
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري هويت تراملّي زن شرقي مهاجر مقايسه تطبيقي شكل

  و مهرنوش مزارعي لاهيري  جومپا آثار در

   از ديدگاه هومي بابا
  

  1)نويسنده مسؤول(اميد ورزنده

  استاديار گروه زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

  2سيد رضا ابراهيمي

  ه آزاد اسلامي واحد سنندجمربي گروه زبان انگليسي، دانشگا

  

  17/3/91  :رشيخ پذيتار  21/12/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

گيـري   هاي ملّي و فرهنگي نويسنده يك اثر، تـأثير عميقـي بـر شـكل        ريشه

ــي شخــصيت  هــاي  پيرنگهــا و مــضامين داســتانهاي او داردو همزمــان هويــت ملّ

جرت باعـث شـده كـه    در دنيـاي معاصـر، مهـا      . بخشد  مي داستاني او را نيز شكل    

                                                 
1. Email: Omid_varzandeh@yahoo.com 
2. Email: s.r.ebrahimi@gmail.com 
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انسانها از هويت ملّي خود دور افتاده و در جـستجوي هـويتي جديـد در فـضاي                  

ميانه فرهنگي و اجتماعي باشند و اين مسألهباعث بروز چـالش وبحـران بزرگـي               

اين بحران به دلايل مختلف در مورد زنان شرقي . در زندگي مهاجران شده است

 ومورد توجه نويـسندگان زيـادي اسـت    مهاجر عميق تر و چالش برانگيزتر است 

و هنـدي، از ايـن       كه مهرنوش مزارعي وجومپـالاهيري، دو نويـسنده زن ايرانـي          

اين تحقيق به مقايسه تطبيقي آثار مهرنوش مزارعي و . دسته از نويسندگان هستند

پـردازد    مـي ، نظريه پرداز نقد پسا اسـتعماري،     هومي بابا جومپا لاهيري از ديدگاه     

خاص مفهوم چالش هويت ملّـي زن مهـاجر شـرقي سـاكن غـرب را                كه به طور    

ــستجو ــيج ــسوب        م ــر مح ــسان معاص ــروزي ان ــاي ام ــه ه ــه از دغدع ــد ك  كن

اقتضاي زندگي در غرب پذيش نوع جديـدي از هويـت بينـابيني اسـت               .شود مي

هويـت تراملّـي چـالش انـسان معاصـر بـراي            . خواننـد   مـي  كه آنرا هويت تراملّي   

 ملّي و پذيرش هويت فضاي مهاجرتاست و در نهايـت بـه       فراموش كردن هويت  

در اين تحقيق سعي شده . شود  ميپذيرش هويتي جديد به نام هويت تراملّي ختم

تا با جستجو در تفكّرات و رفتار شخصيتهاي آثار لاهيري و مزارعـي چگـونگي          

ه شكل گيري هويت تراملّي در زنان هندي و ايراني ساكن غرب بررسي شود و ب

شود كه هويـت تراملّـي تـا چـه انـدازه عناصـر          مي عبارت ديگر اين هدف دنبال    

همچنـين  . هويت ملّي فرد مهاجر را در خود جاي داده يا به چالش كشيده اسـت      

اين تحقيق سعي دارد با خوانشي پسا استعماري از آثار دو نويسنده زن ايرانـي و                

و و واقعـي زن معاصـر و     هندي، چگونگي تلاش آنها را بـراي ترسـيم تـصوير ن ـ           

ــتاني      ــات داس ــي را در ادبي ــي و ملّ ــاي فرهنگ ــشه ه ــظ ري ــت در حف ــش هوي نق

  .نويسندگان زن معاصر بررسي كند

مهاجر، هومي بابا، خوانش     شرقي  هويت ملّي و تراملّي،زن    :ها كليد واژه 

  . مزارعي ومهرنوش پسا استعماري، جومپالاهيري

  

  مقدمه
هـا   و نا آرامـي  ها    ن و فرهنگ سازش هميشه كانون بحران      مشرق زمين با وجود تمدن كه     
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 در حالي كه غرب به خصوص آمريكا با قدمتي اندك بـه مرحلـه اي بـاورنكردني از          .بوده است 

توان گفت كه پـس از جنـگ جهـاني دوم توانـست در مـدت كوتـاهي بـه                      مي توسعه رسيد و  

براي ساكنين مشرق زمين فراهم     اي   اي از پيشرفت و ثبات برسد كه موقعيتهاي فريبنده         درجه

مهاجرت براي  . نمايد تا با مهاجرت بتوانند از بسياري از موهبتهاي اين دستاوردها بهره بگيرند            

 اگرچـه مهـاجر شـرقي       .زندگي بهتر، دل مشغولي بسياري از مردمان قاره كهن بوده و هـست            

چالش مهم ديگـري  علاوه بر مشكلات متعدد اقتصادي و سياسي و غم غربت دست به گريبان             

هـاي    بخـش يكي از )1994– 1902( 3بنابر نظر اريك اريكسون   . به نامبحران هويت نيز هست    

مهم هويت انسان سابقه اجتماعيو فرهنگي او است كه فرصتها را بـراي بيـان و بازشناسـي دو                   

 سـابقه اجتمـاعي و      .آورد  مـي  عامل مهم ديگر يعني عامل بيولوژيكي و احساس دروني فـراهم          

. شـود   مي رهنگي در بستر كانون كوچك خانواده و بستر وسيع اجتماع شكل گرفته و پرورده             ف

شود، در نظـر گرفـت،        مي اگر بستر اجتماعي شكل دهنده هويت را ملتّي كه فرد در آن متولدّ            

براي مثـال هويـت ايرانـي، هنـدي،         . توان هويت اجتماعي هر فرد را هويت مليّتي او خواند          مي

مهاجران شرقي هميشه با چـالش مهـم تقابـل فرهنـگ شـرق و غـرب روبـرو           . يرهتاجيك و غ  

كه هويت فرامليّ يـا تراملـّي   اند  اند و بسياري از آنها مجبور به پذيرش هويتي دوگانه شده           بوده

)Transnational( برخي از اين مهاجران با عبور از مرحله ي گـذار كـه شـامل        . شود  مي  خوانده

د است، هويت مليّ خود را به حالت تعليق در آورده و با هويت جديد به                تطابق با فرهنگ جدي   

در حالي كه در برخي ديگر احـساس درونـي بـراي پـذيرش هويـت دوم                 . سازگاري رسيده اند  

شايد يكي از ماندگارترين ابزارها براي به تصوير كشيدن ايـن هويـت   . شكل كامليّ نيافته است  

نسان شرقي با اين مقوله، در قالب رمـان و داسـتان شـكل گرفتـه                دوگانه يا ترامليّ و برخورد ا     

و بدون شك تعامل زن شرقي با آداب و رسوم و باورهاي خاص خود با فرهنگ سرزمين                 . است

حال اگر نويـسنده داسـتان خـود يكـي از زنـان             . جديد بسيار جدي تر از برخورد مردها است       

 ترامليّ را داشته باشد، بدون شـك اثـر          مهاجري باشد كه تجربه زيست شده مهاجرت و هويت        

 . تواند تصويري واقعي تر و ملموس تر از اين فرايند ارائه كند  مياو

اين تحقيق سعي دارد تا با مقايسه تطبيقي آثار دو نويسنده زن شرقي و ساكن غرب كـه               

 ـ   . انـد، بپـردازد    به مسئله هويت ترامليّ زن شرقي مهاجر توجه خاصـي داشـته            ن دو  در آثـار اي

عـد از مـسئله زن و هويـت تراملـّي او             كه يكي هندي و ديگري ايراني است به چند ب          نويسنده

                                                 
3. Erik Erikson 
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هـاي    بيـشتر سـال   .  در تهران به دنيا آمد     1330مهرنوش مزارعي در سال     . پرداخته شده است  

دوره ليسانس خـود را در تهـران   . كودكي و نوجوانيش را در شيراز و بنادر جنوب ايران گذراند          

از او سه مجموعه داسـتان      .  براي ادامه تحصيل به امريكا رفت      1358ان رساند و در سال      به پاي 

. 1381 و خاكـستري  1376، كـلارا و مـن   1373نور هاي  بريده: به چاپ رسيده كه عبارتند از  

اي از داسـتانهاي مزارعـي    مجموعه. همگي اين آثار در آمريكا و به زبان فارسي منتشر شده اند      

 به چاپ رسـيد كـه   1382توسط نشر آهنگ در سال » اى در اتاق من غريبه«نواندر ايران با ع 

 داستان كوتـاه برگزيـده از       16اى است از سه كتاب قبلى خانم مزارعى و در برگيرنده             برگزيده

  . ميان سه مجموعه چاپ شده اين نويسنده است

 را در غرب  شخصيتهاي داستانهاي مزارعي اغلب مهاجراني هستند كه زندگي عادي خود           

آنهـا نظـاره گـر احـوالات خـود از           . گذرانند و تأكيد چنداني بر مهاجر بودن آنها نمي شود          مي

انـسان هـاي مهـاجر در عـين حـال كـه             . طريق مشاهده و به تصوير كشيدن ديگري هـستند        

كوشند فرهنگ كشور ميزبان را پذيرا باشند، در پيلـه تنهـايي خـود، در پـي بازگـشت بـه                      مي

 و انساني خود هستند و با يادآوري و بازگويي خاطرهاي گذشته، از دلبستگي              گذشته فرهنگي 

اغلب زني است كـه ضـمن       ها    راوي اين داستان  . مهاجران به روزگار گذشته خود حكايت دارند      

خو گرفتن با شرايط مهاجرت، به مانند ديگر مهاجران، گذشـته خـود را نيـز مـدام مـزه مـزه                      

آورد كه قبل از هـر چيـز،          مي اي گذشته بهانه روايت را فراهم     كند و گوشه هايي از ماجراه      مي

را روايـت   هـا     زني كه اين داستان   . زنانه زندگي خود دارد   هاي    نگاه به زندگي زني با تمام مؤلفّه      

رايج در بين بسياري از زنان نويسنده فمينيـست باشـد،           هاي    كند، بي آن كه درگير دغدغه      مي

رين داستان هايش دستمايه هايي براي مطالعه ي زندگي زنان          زيهاي    كند تا در لايه     مي تلاش

 . فراهم آورد

 اي نويـسنده لاهيـري   . نويسنده ي ديگر مورد بحث در اين تحقيق، جومپا لاهيري اسـت           

نخـستين  لاهيـري بـا     .  شهر لندن اسـت    1967 ژوئيه 11است كه متولدّ    تبار  هنديو   آمريكايي

.  شـد  2000 برنده جايزه ادبي پوليتزر در سال        1999»امترجم درده «اثرش، مجموعه داستان    

در آثار لاهيري خـانواده  . خانواده، مهاجرت و ازدواج: شود  مي در آثار او سه درونمايه مهم ديده      

. كند كهگويي خانواده اساسي ترين بنيان انسان معاصر شرقي اسـت            مي چنان نقش مهمي ايفا   

لاهيري در اين فضاها از همسران دلسرد،       . ها ي لاهيري خانواده است      ي مركزي داستان    ستهه

اند؛ و با نگاهي تيـزبين      نويسد كه به دليل ضرورت تن به غربت داده          مي  و بدون عشقي   غمگين
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در بيـشتر آثـار لاهيـري بحـث        . پـردازد   ها مـي    به كاوش ذهن نوجوانان و فرزندان اين خانواده       

 مليّ خود، يعني هويـت هنـدي، و         شود كه ميان فرهنگ     هنگي مهاجراني مطرح مي   تقابلات فر 

در اين تحقيق شكل گيري هويت ترامليّ در رمـان   . اند  فرهنگ غريب مغرب زمين گرفتار آمده     

  . شود  مي اثر مهرنوش مزارعي بررسيسنگام اثر لاهيري و داستان كوتاه همنام

 

  ي تحقيق پيشينه
رامليّ يا چنـد    ت مرور خلاصه اي از مطالعات تئوريك در مورد هويت           هدف از اين پيشينه   

ادبيات و پيشينه ي تحقيق شـامل دو بخـش          . ن نسل اول و دوم است     افرهنگي بر روي مهاجر   

بخش نظـري شـامل كتـب و مقـالات چـاپ شـده در مـورد مطالعـات و         . نظري و عمليّ است 

 ـ          دين وسـيله بـه نقـد و تحليـل آثـار            خوانش پسا استعماري است كه اين تحقيق سعي دارد ب

  و4هـومي بابـا   اين تحقيق با راهبرد نظريات  .  بحث لاهيري و مزارعي بپردازد     نويسندگان مورد 

سعي دارد مفهوم هويت را در شخصيتهاي داستاني به طور عـام و در مـورد              5گايتري اسپيواك 

 هومي بابا با عنـوان      مهمترين كتاب . شخصيتهاي زن مهاجر به طور ويژه بررسي و تحليل كند         

تـرين    از كليدي ترين متون پسا استعماري شناخته شـده و حـاوي مهـم              6»موقعيت فرهنگ «

بابا در اين كتاب عـلاوه بـر نقـد مطالعـاتي كـه از رويكردهـاي                 . نظريات وي در اين باره است     

دورگـه بـودن     انجام شده، به موضـوعاتي از قبيـل هويـت، تقليـد و             در زمينه فرهنگ   مختلف

 60ايـن نويـسنده     . كنـد   مي و بسياري از موضوعات مطالعات فرهنگي را از نو تعريف          يپردازدم

 مطالعاتش را صرف تجزيه و تحليل ميراث تـاريخ اسـتعمار و             1980  ساله هندي از اواخر دهه    

هاي سنتّي درمورد نژاد، ملتّ، قوميـت و روابـط اسـتعماري معاصـر در عـصر پـسا نـو             گفتمان

يابي از اين طريق را در جغرافياهـاي مختلـف و از     فرهنگي و هويت    مبادلات استعماري كرده و  

  .است بررسي كرده ) كلان شهرها(جمله در فضاهاي مشترك 

ي تحقيقات فرهنگي با چاپ مقاله اي از مسلم عباسي و مـسعود آريـايي نيـا بـا                    فصلنامه

برد نظريه خانم اسپيواك بـه  با راه » ديرينه شناسي علوم انساني درگفتارپسااستعماري    «عنوان  

 شرقي هنگامي«: در اين مقاله آمده است. مي پردازد» شرقي «در برابر» غربي «نقد و تعريف

تواند سخن بگويد كه نقد خود را متوجه سوژه خود بنيادي كندكه علـوم انـساني براسـاس             مي

                                                 
4. HomiBhabha 
5. Gayatri Chakravorty Spivak 
6. Location of Culture   
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ل مفهوم هويـت و     اين مقاله با تحلي   ). 21: 1388عباسي و آريايي نيا،     (» آن شكل گرفته است   

جايگاه انسان در جامعه پسااستعماري نخستين قدم براي معرفي خود در برابـر علـوم انـساني                 

. دانـد   مـي سلطه گر را دستيابي به تعريفي از انسان و چگونگي مواجه او با جهان براي فهم آن          

 از نظـر    اين مقاله همچنين ديدي تحليلي نسبت به مطالعات انساني غربي وعلوم انساني بومي            

 . اسپيواك دارد كه راهبرد و الگوي تحليلي براي تعميم مطالعه تطبيقي حاضر است

بخش دوم پيشينه ي تحقيق به آثار چاپ شـده در زمينـه نقـد و تحليـل آثـار داسـتاني         

پردازد و در اين زمينه هيچ كتابي يا مقاله اي كـه بـه مقايـسه تطبيقـي                    مي مزارعي و لاهيري  

. فت نمي شود، اگر چه برخي آثار آنها جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است             اين دو بپردازد، يا   

نقد و بررسي آثار خانم مزارعي بسيار كمتر صورت گرفته است، شـايد بـه ايـن دليـل كـه وي       

بـا ايـن وجـود خـانم        . باشـد   مي ساكن ايران نيست و فقط برخي از آثار او در ايران قابل چاپ            

نويـسد و آثـارش پيرامـون مهـاجران شـرقي،             مي  زبان فارسي  مزارعي نويسنده ي است كه به     

مقاله اي در روزنامه ايـران در مـورد داسـتانهاي او    . عمدتاً ايراني، و مسائل و مشكلات آنهاست  

 چاپ شده كه در آن به اين مطلـب كـه داسـتانهاى مزارعـى تـصويري از زنـدگى زنـان ارايـه             

زنان داستانهاي او با رجوع به خـود سـعى در       منتقد معتقد است كه     . كند، اشاره شده است    مي

بازنمايى وجه فراموش شده خود دارند، وجهـى كـه در غالـب زنـان داسـتان يـا بيـرون از آن                       

در مجمـوع داسـتانهاي ايـن مجموعـه بـا نثـر و پرداخـت يـك دسـت خـود،                      . مشترك است 

گريزنـد و نـسبت    دهد كه يا از تنهايى مى    مي هاى متفاوتى از زندگى آدمهايى را نشان       موقعيت

مـزه و تجربـه    دهند يا حضور و وجود خود را در گوشه اى از جهان مزه  به آن واكنش نشان مى    

نكته حائز اهميت اين مقاله اشاره نويسنده بـه ايـن نكتـه اسـت كـه در داسـتانهاي                    . كنند مى

 هاى زيـرينش، حرفهـاى جـدى ديـده        آنكه شعارهاى فمينيستى داده شود در لايه       مزارعي بى 

 . شود يم

چرخـه كوتـاه    : متـرجم دردهـا   « بـا عنـوان      8 در ژورنال ميلوس   7مقاله نودال برادا ويليامز   

پردازد كه نهايتاً به      مي به تحليل روايت، شخصيت و فضاي هندي آمريكايي داستانها        » داستاني

سر تواند موانع فرهنگي انسان بر        مي رسد كه آن درونمايه     مي اي واحد از آثار لاهيري     درونمايه

هايي باشد كـه هويـت    و دوگانگي در زندگي انسانها  راه ارتباط با ديگران، ازدواج، ارتباط نسل      

                                                 
7. Noelle BradaWilliams 
8. MELUS 
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  . اند هاي فرهنگيو بومي خود تجربه كرده ترامليّ يا دوگانه را در دنياي غرب و دور از ريشه

حسن محمودي در روزنامه شرق مقاله ي تحليلي درمورد مجموعه چاپ شـده مهرنـوش         

او با تحليل نوع شخصيت پردازي در آثار او بـه           . نگاشته است » ريبه اي در اتاق من    غ«مزارعي  

اين نكته اشاره دارد كه در برخي از قصه هاي خانم مزارعي راوي زن، مهاجري است كه نظاره                  

زني ايراني در آمريكا    هاي    اين مقاله به مشاهدات و دريافت     . گر مهاجري از كشور ديگري است     

» ديگـري «نويسنده مقاله با اشـاره بـه واژه         . ختلف و اغلب آسيايي اشاره دارد     مهاي    از فرهنگ 

شود به زني اشاره دارد كه تنها با خود و ديگري             مي كه در فرهنگ پسا استعماري به آن اشاره       

ايـن ديگـري از     . نظاره گر احوالات خود از طريق مشاهده و به تصوير كـشيدن ديگـري اسـت               

 ).1386ودي، محم(كشوري ديگر آمده است 

بازسازي هويت فرامليّ در آثار نرمـا       «در پايان نامه خود با عنوان       ) 2010 (9بينود پوديال 

  با بررسي مفهوم هويت و مكان بـا اسـتفاده از نقـد پـسا اسـتعماري     »كانتوس و جومپالاهيري 

ضـي مـداوم    ن در تعار  ا مهاجر بيشتراو در اين پايان نامه به اين نكته اشاره دارد كه            . پردازد مي

او در ايـن    . بين پذيرش فرهنگ بومي و خانوادگي و فرهنگ فضاي جديد زندگي خود هستند            

جهـاني شـدن،   : كنند  مي پايان نامه با مقايسه دو اثر نويسنده پيامي مشترك در آثار خود ارائه            

رشد تكنولوژي و ارتباطات فرد نمي تواند در مرزهاي فرهنگي بومي و سنتّي خود باقي بمانـد                 

ن ا فرهنگ سرزمين جديد براي مهاجران ناگزير در شكل گيـري فرهنگـي و هـويتي مهـاجر             و

  .كنند  مينقش بسزايي ايفا

مهاجرت و هويـت در ادبيـات       : جهان گذشته پسا استعماري   «پايانه نامه ديگري با عنوان      

امي  در دانـشگاه مي ـ    )2011( در سال    »داستاني بهاراتي مخرجي، اليزابت نافذ و جومپالاهيري      

اين پايان نامه به بررسي چگونگي تاثير و        .  نگاشته شده است   10توسط آن مري آلفنسو فورليرو    

  جهـان  زن، هويتدر اين پايان نامه. پردازد  ميشكل گيري هويت در ادبيات زن مهاجر معاصر     

 سياسـي آنهـا   - قرار گرفته و تجربيات اجتمـاعي      بررسيپسا استعماري در ايالات متحده مورد       

در اين پايان نامـه تـضادهاي موجـود    . ي پيدا كرده استمريكايي نمود و تجلّ   آمينه هويت   در ز 

نويسندگاني كـه   . ن زن بررسي شده است    ادر فرهنگ سرزمين مادري و سرزمين جديد مهاجر       

 خـاص خـود سـعي در     يكه به شيوهاند     زناني را به تصوير كشيده     ،آلفنسو انتخاب كرده است   

                                                 
9. BinodPaudyal,  
10. Ann Marie Alfonso-Forero 



 1391 تابستان/ چهارمسال / 11 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 

١��

سه موضوع اصلي در اين پايـان نامـه بررسـي           .  تضادهاي فرهنگي دارند   ايجاد تعادل ميان اين   

كـه  است شده است كه شامل هويت دوگانه يا دورگه، جدايي از سرزمين مادري و شيوه هايي            

  .زنان شخصيت اصلي آثار براي تعادل تضادهاي فرهنگي آغاز نموده اند

دورگه در رمان عطر سـنبل،      ي  ها  هويت«سيد شهاب الدين ساداتي در مقاله اي با عنوان          

 ادوارد سـعيد  سعي كرده با استفاده از نظريـات    » پسااستعماريخوانشي با رويكردي    : عطر كاج 

ايـن رمـان   .  اثر فيروز جزايري دوما بپـردازد     عطر كاج ،  عطر سنبل  به بررسي رمان     هومي بابا و  

ر آمريكاسـت لـزوم   كه رماني كوتاه درباره زندگي ايرانيـان مهـاجر و مـسائل فرهنگـي آنـان د             

دورگه يا ترامليّ را به دليل ارتباط و آميزش جامعـه آمريكـايي و اروپـايي                هاي    پيدايش هويت 

بومي توسط مهاجران شرقي تأكيـد دارد و آن  هاي  او بر فراموش نكردن هويت  . كند  مي بررسي

ار نزديـك   داند و يافته هايش به پژوهش حاضر بسي        ها مي   را از مباحث اساسي اين نوع پژوهش      

  ). 1387ساداتي، (است 

  

  روش شناسي
هـومي   اين تحقيق سعي دارد با استفاده از نظريه پسا استعماري نظريـه پردازانـي چـون               

به بررسي تطبيقي هويت زن مهاجر در آثار داستاني مهرنوش مزارعـي         گاياتري اسپيواك  و بابا

ــر شــاخه هــاي . و جومپــا لاهيــري بپــردازد  نقــد فرهنگــي و نقــد نقــد پــسااستعماري از زي

كند روابط بـين اسـتعمارگر و استعمارشـونده را      ميآيد كه سعي    مي پساساختگرايي به حساب  

 ادوارد بـا پرداز هندي، همراه  فيلسوف و نظريه هومي بابا .در عصر حاضر مورد بررسي قرار دهد   

سعيد
هـومي   .دهنـد  ضلع مثلث نظريه پسااستعماري را تشكيل مـي   سه  گاياتري اسپيواك  و 11

 13، ژاك لاكـان   12در نظريات پسااستعماري خود به وضوح از انديشمنداني چون ژاك دريدا           بابا

تأثير پذيرفته است اما فيلسوفي كه بيشترين تـأثير را در ايـن زمينـه بـر وي                   14و ميشل فوكو  

او اسـت كـه مرجـع اصـلي فيلـسوفان و          » شناسـي   شـرق «داشته است، ادوارد سعيد و كتـاب        

ه بـه مفهـوم            . شـود    محسوب مـي   عماريمنتقدان پسااست  تقابـل هـاي    «ادوارد سـعيد بـا توجـ

داند و بالاخص در آثار ادبـي قـرون هفـدهم و      مي شرق و غرب را در مقابل همديگر   15»دوگانه

                                                 
11. Edward Said 
12. Jack Derrida  
13. Jacques Lacan 
14. Michael Foucault  
15. Binary Opposition 
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گويـد كـه غربيـان      مـي سـعيد . پرداخته انـد  (Orient) غربيها به تعريف مفهوم خاور, هجدهم

در حـالي كـه شـرق را بـا     انـد   معرفي كرده...  منطق و  همواره غرب را يكپارچه روشنايي، عقل،     

 بـا گـذر از مرزهـايي        هـومي بابـا   . تعريف كرده اند  ... عباراتي مثل وحشي، رمزآلود، احساسي و     

گـشايد و هويـت    تري را بر روي مطالعات خود مي       هاي پردامنه   چون طبقه، نژاد و جنسيت افق     

هـاي    هـا و تفـاوت       كه در كـشاكش اخـتلاف      خواند  اي مفهومي مي    را در دنياي پسامدرن مقوله    

هـاي     معتقـد اسـت هويـت و شخـصيت افـراد در بافـت              هـومي بابـا   . گيـرد   مي فرهنگي شكل 

اگـر ادوارد   . گيـرد   مـي  استعماري، به شدت تحت تأثير ناخودآگاه هويت شـرق و غـرب شـكل             

رگر و  بر روي روابط نظامي، قـانوني و سياسـي ميـان اسـتعما            » شرق شناسي «سعيد در كتاب    

شود، هومي بابا به روابط روانـشناختي ميـان فرهنـگ غالـب و فرهنـگ                  مستعمره متمركز مي  

 در روابـط اسـتعماري، هويـت هـيچ يـك از دو طـرف            بابا  هومياز ديدگاه   . پردازد  زيردست مي 

در واقـع  . اصيل نيست و هر دو طرف براي بر ساخت هويت خود به يكـديگر نيازمنـد هـستند         

كند خـود را       از دو طرف با ديدن ديگري تفاوتي را احساس كند، سعي مي            هنگامي كه هر يك   

اي را كه ميان خود و ديگري وجود داشـت، پـشت              به ديگري نزديك و مرزهاي سنتّي و كهنه       

در واقع هومي بابا روابط فرهنگي ميان غالب و فرودست را به جاي آن كه بـا رويكـرد     . سر نهد 

او معتقد اسـت همـين      . كند   رويكرد روانشناختي بررسي مي    سياسي مورد مطالعه قرار دهد، از     

گشايد كـه در نتيجـه آن         هاي فرهنگي باب گفتماني را ميان مستعمره و استعمارگر مي           تفاوت

  .گيرد الاذهاني در معرض ناخودآگاه مستعمره قرار مي استعمارگر نيز در اين روابط بين

تـوان ادبيـات      مي ادبيات پسااستعماري را  انتخاب اين نظريه به اين دليل انجام گرفته كه          

انسان هايي كه محل زندگي خويش را توسط مهاجرت بـه كـشوري ديگـر     . مهاجرت نيز ناميد  

تغيير داده اند، و بررسي مشكلات اين تغيير مكان و تأثيرات آن بر هويت افراد مهاجر از ديگـر     

د غايت گرا نيـست بلكـه بـه        اگر چه نقد پسااستعماري يك نق     . وظايف نقد پسااستعماري است   

يكي ديگر از حوزه هاي مهم نقـد   .طور كليّ به گفتمان استعماري و گفتمان قدرت توجه دارد

هومي بابـا اعتقـاد دارد   . است) ترامليّ(پسااستعماري بررسي و تبيين هويت هاي در حال گذر          

هـومي بابـا فرهنـگ    به اعتقاد . 17ترجماني) 2و 16ترامليّ) 1: كه فرهنگ داراي دو ويژگي است 

مهاجران به اين دليل ترامليّ است كه فرهنگ و هويت فرهنگي مهـاجران در دالان يـا مـسير                   

                                                 
16. Transnational 
17. Translational 
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پـردازد    ميبه آنهومي بابا مطلب مهم ديگري كه . گذار هويت هاي مليّ در حال حركت است    

 و مسائل مربوط به آن در جوامع امروزي اسـت كـه همانـا مهـم                 18بحث دو يا چند رگه بودن     

كنـد و در    مـي ايـن مـسئله بيـشتر در افـراد مهـاجر نمـود پيـدا            . رين آن بحث هويت اسـت     ت

شخصيتهاي آثار هر دو نويسنده مورد بحث اين تحقيـق، مزارعـي و لاهيـري، بـه وفـور قابـل               

اين شخصيتها و نحوه زندگي آنها در جامعـه و كـنش و واكـنش هـاي آنهـا در        . مشاهده است 

  .موارد مورد توجه نقد پسااستعماري استجامعه و ذهنيت خود از ديگر 

  

  بحث و تحليل
 بنگـالي مهـاجري   گوگـول . است 20نگولياگوگول گ نام زندگي پسري به     داستان 19نامهم

 و لاهيري چگوگي شكل گيري هويت ترامليّ در هر يـك            است كه در آمريكا متولدّ شده است      

خانواده او نويسنده توجه خاصي بـه  در ميان اعضاي   . كشد  مي از اعضاي خانواده او را به تصوير      

، مادر گوگول، دارد و رمان با توصيف زندگي جديد اين زن در آمريكا شروع و با پذيرش                 آشيما

 مـورد زنـدگي در      در آشـيما رمان با عـدم اطمينـان       .يابد  مي هويت ترامليّ از طرف وي خاتمه     

در طـول   . گـردد   مـي  زو چالش هاي پيش روي يك مادر در اين سـرزمين بيگانـه آغـا              آمريكا  

دهـد كـه در غربـت و مهـاجرت            مـي  داستان لاهيري چالش هاي مهم زن مهـاجري را نـشان          

 بايـد سـنتّ   ،و سنتّ هاي آن براي او بيگانه اسـت   ها    او در سرزميني كه ارزش    . كند  مي زندگي

و آداب و رسـوم بنگـالي هـستند كـه او را مرتبـاً بـه                هـا     اين سـنتّ  . هاي بنگالي را حفظ كند    

ي پـسر او كـه در آمريكـا    اسازد و از ديدگاه او آينه اي موفقيت آميز را بر          مي دگاهش مرتبط زا

او سعي دارد فرهنگ بنگـالي را در بـسياري از جوانـب زنـدگي              . آورد  مي به ارمغان متولّد شده   

  جديـدي پيـدا  نيازهـاي  به دليل تعامل بـا فـضاي مهـاجرت          ولي فرزندان او   ،خود رعايت كند  

بـا  سازد تا بعضي از فرهنگ هاي سرزمين مهـاجر خـود را               مي  او را وادار   ن نيازها كنند و اي   مي

 آمريكايي نـساخته اسـت و نقـش مـادر     هويتبراي خود   او  .  بدهد وفقفرهنگ سرزمين جديد    

او در عوض، اين زن جواني كـه در صـفحات آغـازين رمـان بـا              . بودن خود را منكر نشده است     

 بـه شـكل     ماساچوسـت بك هندي را در آشپزخانه خود در         سعي كرده غذاي س    شويم  مي آشنا

اين طرز تفكرّ و نوع برخورد با مسائل او را از مادري مهاجر و زني هنـدي تبـار      . آمريكايي بپزد 

                                                 
18. Hybridity 
19. Name sake 
20. Gogol Ganguli 
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 آشيما به طور مداوم هـويتي را بـراي خـود            . است به شخصيتي با هويت ترامليّ تبديل ساخته      

او اكنـون تبـديل بـه    . زندگي او در نوسان استكند كه بين نيازهاي هر دو فرهنگ و     مي خلق

و در بـين مرزهـاي فرهنگـي جامعـه          فرهنگي را براي خود متصور نيست       زني شده كه مرزي     

 در ميـان مرزهـا      آشـيما هويـت تراملـّي     . زادگاه و جامعه جديد خود در نوسان و حركت است         

 و با   ممكن ساخته است   او را    ياين مرزها و فضاي بين آن ساخت هويت ها        . استساخته شده   

، كنـدو نـه جغرافيـا يـا وراثـت را            مـي  له انتخاب را مطـرح    أ هويت مس   كه بابا هومياين نظريه   

له هويـت بايـد از      أ به اين نكته اشاره دارد كه هر نوع مبحثي بر مـس            هومي بابا . همخواني دارد 

عبور كنـد تـا از   ي مانند مليّت، نژاد، طبقه اجتماعي، جنسيت     يميان شكاف هاي بين مقوله ها     

ال و پويـا   مـرزي سـي   فراهويـت هـاي     ، زيـرا    نمادين شدن و بتواره پستي هويت اجتناب شـود        

 ). Bhabha, 1994: 9(هستند 

 معتقدند كه مرزها نه مكان يكسان سازي و ادغام هستند و نـه نـشان                21اشميت و   جسين

كـت و   ويـايي و حر   نمادي از پ   سرزمين   ي يك مرزها. نگاشته شدن مهاجران  ا» ديگري«دهنده  

 ضرورت وجود هويت هاي چندگانه و تركيب هويـت هـاي             و بقاء هستند يي براي   استراتژي ها 

 چـون  .)Singh & Schmidt, 2000: 13(شـود    مـي جديد با قديم نيز در آن به خوبي احساس

ن را در مـسير اصـلي حركـت    آفرهنگ نيز مانند خود مهاجران قابل حركت است نمـي تـوان         

 را مجبور به انتخاب تعيين آن دسته از فرهنگ هايي كـرد كـه                مهاجران  كرد و يا   فخود متوقّ 

دهد كه    مي به مهاجران اجازه  ها     اين شكاف  هومي بابا از نظر   . مناسب با فرهنگ زادگاه آنهاست    

در آمريكا مرزهاي فيزيكي و فرهنگي وجود نـدارد و هـيچ            . دنفضايي براي خود در آمريكا بياب     

  .  جامعه ديكته نمي شودافرادهويتي به 

خانه اصلي و زادگـاه انـسان شـود        نمي تواند   در وضعيتي كه مكاني     «:نويسد  مي هومي بابا 

گردد و خانه ديگر بستر زندگي خصوصي نيست و دنياي موجود ديگر             مي دنياي ديگري آشكار  

 از بابـا هومي اگرچه ). Bhabha, 1994:141 (»معاني تاريخي و اجتماعي خود را القاء نمي كند

كلمـه بـه      به معنـاي عـام     و از آن   بسيار كم استفاده كرده است       ا اين مضمون   ب »خانه«عبارت  

چون خانه  .  ستايش زندگي خانگي تصادفي نيست     .كند  مي يادق خاطر فرد    محل آسايش و تعلّ   

ان دارد  ع همچنين به اين نكته اذ     هومي بابا . شود  مي در حقيقت دنياي كوچكي از زادگاه تعبير      

و هـا   كيد بـسيار در رمـان  أبا ت  ناخانماني. استعماري است  برانگيز پسا  تجربه تضاد  ناخانمانيكه  

                                                 
21. Singh & Schmidt 
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در شرايط تاريخي و تعـاملات در آن        ها    فرهنگي و قدرت اين تفاوت    ها    داستان هايي كه تفاوت   

 ه ناخانمـانيفقط بـه تجربـه ناخوشـايند جـدا          بتجر). 142( قابل واكاوي است     ،نشان داده شده  

 ايـن تجربـه      بلكه چگونگي بهره گرفتن فرد از      ،غرافيايي يا فرهنگي منجر نمي شود     افتادگي ج 

 در  ي بيـرون   ايجاد ارتبـاط بـا دنيـا       با نامهمآشيما در رمان    . ناخوشايند نيز حائز اهميت است    

  نـوعي  مهـاجرت  در فـضاي     خانهدر   احساس راحتي     ايجاد نهايتدر  خانه خود و    داخل فضاي   

با يكديگر همگـون  را ها   حركت و ايجاد ارتباط بين فرهنگ    سازد و  مي  براي خود  هويت ترامليّ 

  .سازد  ميسانو يك

 آشيما با ترجمه و برگردان نقش هاي سنتّي زنانه براي خود به نوعي هويت ترامليّ دست          

-در حقيقـت، اكثـر زنـان هنـدي و هنـدي           . يابد كه از فرهنگ بنگالي به ارث بـرده اسـت           مي

 آثار لاهيري سعي دارند با اين نوع هويت تراملـّي كـسب شـده خـود را     وها  آمريكايي در رمان  

 پارتـا .  و بـا آن كنـار بياينـد و در ايـن درجـات موفقيـت متفـاوتي را تجربـه كننـد                        داده وفق

زناني كه چنين تجربه ي را در كسب هويت تراملـّي دارنـد   در كتاب ملتّ و اجزا آن     22چاتريجي

افرادي كه «: گويد  ميچاتريجي). Chatterjee, 1993: 153 (خواند  مي23»زن جديد«با عبارت 

كه روش هاي برتري براي نظم بخشي بـه زنـدگي          اند    ياد گرفته اند    تحت استعمار زندگي كرده   

  ).120 (»كنند  ميرا در فرهنگ خود نيز اعمالها  اين روشها  نآ. ردمادي وجود دا

 هاي لاهيري نقش هاي مختلف      چاتريجي معتقد است روند زندگي در آمريكا در داستان        

در ). 121(دهـد    مـي را با معياري خاص مثل جنسيت، نژاد و غيره تحـت شـعاع قـرار           ها    انسان

ثـار  آو  هـا     داستان بحث شده، شخصيت آشيما و بـسياري از شخـصيت هـاي ديگـر در رمـان                 

ا ايـن                 الاهيري نسل هاي اول و دوم مهاجر       ن زن هنـدي داراي نقـش هـاي زنانـه هـستند امـ

آنها تلاشي آگاهانه براي حفـظ فرهنگـي   . هيچ كدام در جهت مبارزه با استعمار نيستها   قشن

و وظايف را در    ها    آشيما به خوبي اين نقش    . را دارند كه در زادگاه خود آن را به جا گذاشته اند           

 براي تشكيل مرزي تراملـّي     نقشهااو از   . كند  مي  شكل دهي به هويت جديد خود ترجمه       جهت

  . شود  ميكند كه بين فرهنگ بنگالي و فرهنگ آمريكايي تمايز قائل  ميهاستفاد

  

  

                                                 
22 .ParthaChatterjee 
23. New Woman 
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   در نسل دوم مهاجرانشكل گيري هويت تراملّي
 به  »ابعاد فرهنگي جهاني شدن   : ت بزرگ حمدرنيته در مسا  « در كتاب    24آپادوراي آرجون

 ،نمايـد   مـي  و تعلق به يك محل خاص بسيار پيچيـده    ناين نكته اشاره دارد كه ايده بومي بود       

كنند و با اين مضمون عبـاراتي    ميق تعريف خود را با اين هويت و تعلّ  بسياريزيرا انسان هاي    

 و مرزهـاي  دهند  مياز دست ديگر معناي واقعي خود را  »ريشه ها « و   »فرهنگ»«زادگاه«مثل  

مرزها  فرهنگ،   تحول براي تعريف مفهوم در حال       25»فرار«او از واژه    . آنها در هم پيچيده است    

به عقيده او واژه فرار به باز توليد فرهنگي، مرزي و اجتماعي هويت             . كند  مي و اجتماع استفاده  

شـوند و تـاريخ خـود را در           مـي  ي جديد دوباره با يكديگر ملحق     عده اي اشاره دارد كه در محلّ      

  . دكنن  ميمكاني بسيار دورتر از زادگاه ريشه هاي خود بازسازي

 ، وقتي قادر نيستند خود را در خانـه احـساس كننـد      لاهيريي  شخصيت هاي داستان ها   

در فـضاي  هـا   وقتـي آن . نـد كن در محل جديـد بازسـازي    راي خانهكنند فضاي تخيلّ    مي سعي

كنند، با خاستگاههاي به ارث برده از فرهنـگ زادگـاه خـود نيـز در                  مي فرهنگي جديد زندگي  

گانگي يا دورگه بودن فرهنگي يا همـان        اين ارتباط شروع روند شكل گيري دو      . ارتباط هستند 

روندي كـه   «: كند  مي  اين شكل گيري دوگانه را اين گونه تعريف        26ليزالاو. هويت ترامليّ است  

 »بخشي از آن بـه ارث رسـيده، بخـش ديگـر اصـلاح شـده و بخـشي نيـز خلـق شـده اسـت                    

)Lowe,1996: 65 .(  

يت ترامليّ يـا دورگـه شـكل         معتقد است كه فضاي بين فرهنگي كه در آن هو          بابا هومي

كنـد كـه      مـي   را به فضاي سـوم تـشبيه       بينابين او فضاي    27»بينابين«ميگيرد فضايي است در     

كنند تا نمادها و معاني فرهنگ انسجام و ثبات كهن و قديمي خـود    ميشرايط استدلالي ايجاد 

ت و تناسب پيدا    تواند ترجمه شود، قابلي     مي در عين حال همان علائم و معاني      . را نداشته باشد  

 فضاي سوم به صورت نمادين و ايده آل در مكـاني          .  وجه تاريخي خود را بازيابد     اًنمايد و مجدد  

و سنتّ هاي خود را با هم تلفيـق كـرده و ارزش             ها    وجود دارد كه فرهنگ هاي مختلف ارزش      

اين، بنـابر . پذيرند و هيچ ارزش و فرهنگي را بر ديگري برتـري نمـي دهنـد      مي هاي ديگران را  

شـود فـرد وارد       مـي  باعـث هـا     ن و جوامـع ميزبـان آن      افضاي ميانه بين فرهنگ هـاي مهـاجر       

                                                 
24. ArjunAppadurai 
25. Scape 
26. Lisa Lowe 
27.in between- Liminality 
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 دكتـر اميـر علـي    .اي شود كه در آن مفهوم ثابت و غير قابل تغيير هويت از بـين بـرود                مرحله

 ي ايـن موضـوع را چنـين توصـيف         نـشانه شناس ـ   يشيگزارش هم اند  نجوميان در سخنراني در   

  :كند مي

 بـا مفهـوم فـضا و مكـان همـراه اسـت و       زيز هر چ   ا شيمهاجرت ب 

 ـ مانند ري مكاني با استعاره ها   يپ در يپ  . اسـت ري ـمـرز درگ و  خانـه  شهي

 ـ   . مكان است  رييتغ  مهاجرت، في تعر نيتر ساده  از هـر    شيجهان امـروز ب

 است كه به آنها هويـت و        يي شاهد جدا شدن انسان از فضاها      گريزمان د 

ــ ــاز د. ديبخــش  مــييمعن ــا،نظر بابيد هــومي ــردازهي ــات  پ ــسا مطالع  پ

 او را در    ،مهـاجر ) نينابيب( ناليميو ل  )ختهيآم (دريبي،هويت ه ياستعمار

 ـ بابا بر ا   يهوم.دهد  مي  سوم قرار  ييفضا  ي گمـان اسـت كـه تجربـه          ني

 ي ترجمـان  يا  در گذار بودن باشد تجربه     ي كه تجربه    ني از ا  شيمهاجر ب 

 وي مـادر  نيسـرزم :ت اس ـ ري ـ تر مهاجر با دو فـضا درگ       قيبه طور دق  .است

 مـا   ي جمع يها  مهاجرت ليطور كه امروزه به دل     همان .زباني م نيسرزم

 مـن   يادعـا  م،يكن ـ  مي صحبت)  اندرسون كتيبند( »يالياجتماع خ «از  

ا   ع اسـت،  متنـو  اري مهـاجرت بـس    يهـا   كه تجربه  ني است كه با ا    نيا امـ

هـم   )ي مـادر  نيسـرزم ( خـود    ي  از دسـت داده    يهمواره مهاجر از فضا   

 در ذهـن    ستاي ا ي و آن فضا را به گونه ا       ازدس  مي يالي خ يي فضا يريتصو

 در  يي همـوراه فـضا    زباني م ني سرزم ي فضا گري د ياز سو  .دهد  مي شكل

 مهـاجرت  ي  زمان هم با فضا در تجربـه ي رابطه. حال ساخته شدن است  

 بـا زمـان گذشـته       ي مـادر  ني سرزم يفضا: مرتبط است  ي دوگانگ نيبه ا 

 رو بـه    شيشاپي ـ پ راه با زمـان حـال همـو       زباني م نيهمراه است و سرزم   

  ).Nojoumian, 2010 (ندهيآ

 در آثار لاهيري منجر به شكل گيري        » يا بينابين  فضاي ميانه « هومي بابا بر اساس نظريه    

 در نيمـه دوم رمـان  .نوعي هويت دورگه و ترامليّ براي شخصيت هاي آثار ادبي او گشته اسـت       

 سـالگي خـود را در منـزل نـامزد خـود      27تولـد   شخـصيت محـوري داسـتان    گوگول،  نامهم

پـدر و مـادر   .  اسـت 29نيو هامشيار در  درياچه نزديكها    نآ  ي خانه. گيرد  مي  جشن 28ماكسين

                                                 
28. Maxine 
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 شام مخصوصي بـراي ايـن مراسـم         ،30مادر ماكسين، ليديا  . گوگول در اين جشن حضور ندارند     

 پامـدا . شـود   مـي  اضـافه  بـه ايـن جـشن   31پامدا مهمان ديگري هم به اسم       .تدارك ديده است  

 گوگـول   ادب و اشراف بـه ايـن موضـوع كـه           علي رغم    است و خانمي سفيد پوست و ميانسال      

 حتـي فراتـر   پرسد كه اهل كجاسـت؟ او     مي  از او  ،آيد  مي اكنون شهروندي آمريكايي به حساب    

  يـا نـه     در مورد اينكه گوگول به هنگام مسافرت به هند احساس بـدي خواهـد داشـت                رفته و 

  :كند مي اظهار نظر

كــنم آب و هــواي آنجــا   مــيامــا شــما هنــدي هــستيد مــن فكــر

ــما ــاد ش ــد زي ــت نكن ــون. را اذي ــما   چ ــاي ش ــشه ه ــال ري ــر ح ــه ه  ب

  ). Lahiri, 2008: 156(.آنجاست

 اما ظاهراً تولـد او      ،كند كه گوگول يك آمريكايي است       مي  يادآوري پامدا به   ماكسينمادر  

ن غيـر   دبـو » ديگـري «پامدا ديدگاه   . او را توجيه كند   در آمريكا نيز نمي تواند آمريكايي بودن        

 بر اساس ريشه هاي زادگاه خود هويـت خـود را    ها    را پذيرفته و معتقد است انسان     ها    آمريكايي

توان گفت اين رمـان دورگـه بـودن      ميبا اين تفاسير. سازند نه بر اساس كشور محل اقامت    مي

ا معاصر و بازنگري فكري در تجربيات سنتّي        فرهنگي كه نتيجه جهاني شدن، ارتباطات در دني       

هـا    ع فرهنگ لاهيري از وجود تفاوت هاي فرهنگي و تنو       . گذارد  مي مهاجران است را به نمايش    

در جامعه چند فرهنگي آمريكا به خوبي آگاه است و سعي دارد كـسب هـويتي تراملـّي بـراي                    

  .دكنيق به اين امر را تشوها  مهاجران در اين فضا را امري ضروري دانسته و آن

ا   ، شخصيتي است كه در مورد هويـت خـويش سـردرگم و گـيج اسـت                گوگولاگرچه    امـ

 متفاوت با امكان خلق     يلاهيري او را نماد فردي با هويت ترامليّ معرفي كرده كه بين دو دنيا             

هاي خود را به سمت تغييـر        در حقيقت لاهيري شخصيت   . كند  مي هاي چندگانه زندگي   هويت

خواهد شخصيت آمريكايي معاصـر را بـا مـرزي            مي او. كند  مي اه نسبت به آمريكا تشويق    ديدگ

.  بلكه به آن به شكل جامعه اي با ارتباطات ترامليّ و چند مليّتي بنگـرد      ،ثابت و محدود نبينند   

 دهد و پيشنهاد    مي هاي ثابت و خشك مليّ و فرهنگي هندي را مورد انتقاد قرار            لاهيري هويت 

دنيـايي كـه   . ه افراد نبايد خود را در مرزهاي باريك فرهنگي و قـومي زنـداني كننـد        كند ك  مي

  .هاي دورگه و چند فرهنگي است جهاني شده با هويتدنياي كند   ميلاهيري معرفي

                                                                                                                         
29. New Hampshire 
30. Lydia 
31. Pamda 
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بـا  هـا   كـشد كـه در آن انـسان      مي هاي خود را در چهار راهي به تصوير        لاهيري شخصيت 

چهار راه فرهنگ هاي بـومي و جهـاني بـا همـديگر             در اين   . فرهنگ هاي مختلف وجود دارند    

ميانـه يـا    لاهيري فـضايي    . دهد  مي رخها     بين اين فرهنگ   يكنند و تعامل و ارتباط      مي برخورد

اگرچـه مهـاجران بـه شـدت بـه         . كـشد   مـي  ن هندي در آمريكا به تصوير     ا براي مهاجر  بينابين

در آمريكا براي خـود ايجـاد       كنند فضايي     مي گذشته خود وابسته هستند، در طول زمان سعي       

ن بتوانند بين فرهنگ هاي مختلـف رابطـه و گفتمـان ايجـاد نماينـد و از                  آند كه از طريق     كن

مرزهاي مشخص و محدود يك ملتّ با ايجـاد هويـت جديـد و گفتمـان بـين فرهنگـي عبـور                     

 بـه  م نامه رمان .گردد  ميدر نهايت، اين گفتمان منجر به پيدايش نوعي هويت ترامليّ     . نمايند

 تا اوايـل قـرن      1960بررسي كشمكش و جدال مهاجران هندي نسل اول و دوم در سال هاي              

 بنگالي تبار هستند و در هند و انگلستان         نام همشخصيت هاي رمان    . پردازد  مي  در آمريكا  21

و نـسل   انـد     ارتباطات فرهنگي را براي خلق جامعهتخيلي حفظ كـرده        ها    آن. تحصيل كرده اند  

 خاطرات زادگاه خود را با مسافرت هاي پياپي به هنـد مـرور           به طور پيوسته    مهاجران  اول اين   

  ).Anderson,1991: 6(كنند  مي

  

  زادگاه عامل تعيين كننده هويت 
 خـود را    گوگول.  است گوگول داستان پسري به نام      نام همهمان طور كه اشاره شد رمان       

او در بـين    . ن جـا هـم بـزرگ شـده اسـت          داند چون در آمريكا متولـّد شـده و آ           مي آمريكايي

بر طبق نظريه هـومي بابـا گوگـول در فـضايي            .  متفاوت پرورش يافته است    هايي كاملاً  فرهنگ

توانند حركت كنند و با دنياي خـود ارتبـاط برقـرار             مي تا حدي ها    بين دو مرز جايي كه انسان     

 ولـي   ، مكاني در هند اسـت     او متعلقّ به خانواده و والديني هندي در       .  زندگي كرده است   ،ندكن

بيرون خانه او آمريكـايي  . در آمريكا بزرگ شده و در خانه يا فرهنگ هندي پرورش يافته است     

ري بيگانه كه از نظر جغرافيايي و رواني بسيار از خانه دور اسـتمي              وكش«است و هندوستان را     

او از . هنـگ اسـت   او در جدالي ناتمـام بـين مـصالحه ايـن دو فر    .)Lahiri, 2003: 118 (»داند

ستايد و از طرف ديگر       مي ت دخترش را  س دو ماكسين و شاد و بدون كنترل       طرفي زندگي آرام  

مانند بسياري از مهاجران نـسل دوم او نيـز          . نمي تواند خواسته هاي والدينش را ناديده بگيرد       

 هويـت   .كنند از والدينش فاصله بگيرد و هويت آمريكايي را براي خود نهادينه سـازد               مي سعي

هايي است كـه نقـش مهمـي در     يادي تحت تأثير فرهنگزگوگول و مهاجران نسل دوم تا حد        
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 .، هويتي كه از مركز و كـانون خـود دور افتـاده اسـت              دارندگيري هويت مدرن مهاجران      شكل

)Hall, 1989: 274 .( فرهنگ يك واحد معنايي ثابت براي فرد بـا چهـارچوب غيـر     هالاز ديد

شخصيت هاي لاهيري سـعي دارنـد در رونـد        ). 323( معنا و ارجاعات ثابت نيست     قابل تغيير و  

شكل گيري هويت فرهنگي، نوعي شخصيت چندگانه را براي خود بسازند كه شامل بخـشي از     

  .خورد  ميدر آمريكا پيوندها  ميراث فرهنگي زادگاه آنهاست كه با زندگي آن

هـا   در مـورد آنچـه شخـصيت   هـا    آلده تنش بين گذشته و حال با اي    يتمركز لاهيري رو  

براي مثال گوگول بين دنيـاي      . دكن  مي هستند و آنچه قرار است بشنود نوعي پيچيدگي ايجاد        

هاي فرهنگـي    خود با تخريب ريشه  ي خواهد از گذشته    مي كند، ولي   مي گذشته و حال زندگي   

او از اسم خودش راضي نيست و نمي تواند دليل انتخاب اين نام را بـراي          . و تغيير نام فرار كند    

و معلمـانش نـام او را       . گيـرد   مـي  نام او توسط دوستانش مورد تمسخر قرار      . خودش درك كند  

رسـد بـه دادگـاهي در ايالـت           مـي  او بعـد از ايـن كـه بـه سـن قـانوني             . كنند  مي ظاشتباه تلفّ 

در دادخواسـت   . كنـد   مي رود و درخواست تعويض نام خود را به دادگاه تسليم           مي ماساچوست

بعـد  حتي  والدينش .)Lahiri, 2003: 79(كند   مير از نام گوگول قيدخود دليل اين كار را تنفّ

تغييـر نـام او توسـط    پـذيرش  عـدم  . كننـد   مـي   كماكان با نام قـديمي صـدا       را او   ،از تغيير نام  

 هويـت تغيير نـام باعـث تغييـر        يش اين است كه      معنا ين است كه   نماد  حركت عيوالدينش نو 

پدر داستان  .  پدرش ارتباط دارد    ي شود كه نام او با گذشته       مي گوگول بعدها متوجه  . شود نمي

سـوار آن  پـدر گوگـول   . كنـد   مـي كرده، تعريف  مي با آن مسافرت1961قطاري را كه در سال   

پـدر  . كنـد   مـي   بـرايش اهميـت پيـدا      گوگـول ، نام    او طار و نجات  بوده و بعد از تصادف ق     قطار  

 در فاصـله    بـوده كـه آن قطـار      » پالتو« با نام    ل گوگو ي از كتابمشغول خواندن    قطار   درگوگول  

ني كـه در قطـار خـواب        ا مـسافر  بيـشتر  كنـد و    مـي   كيلومتري نرسيده به كلكته تصادف     209

ه ارتبـاط قـوي بـين     . )Lahiri, 2003: 17(شوند   ميدر آن حادثه كشتهاند  بوده گوگول متوجـ

خواهد از ريشه هاي فرهنگي خود فـرار كـرده و وارد دنيـاي پـر        مي او. شود  مي حال و گذشته  

لاهيـري بـا در مقابـل هـم قـرار دادن زنـدگي والـدين                . هيجان دوست دختر آمريكايش شود    

 ـ               سل دوم خـاطر    گوگول و ماكسين سعي دارد جذابيت زندگي آمريكـايي را بـراي مهـاجران ن

دور از ريـشه هـاي    جديـد و     هـويتي كه يافتن   شوند    مي مهاجران نسل دوم متوجه   . نشان كند 

  .  مبرم براي زندگي شاد در آمريكاي چند فرهنگي استهاي نياز، يكي ازفرهنگي خود

 ديـده تفاوت فرهنگي بين خانواده گوگول و ماكـسين حتـي در موقـع صـرف شـام نيـز                    
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 تكلـّف بـودن  فرهنگي بين دو خانواده را به نوعي دلالت بر آزادي و بي  گوگول تفاوت   . شود مي

در حالي كه زندگي در خانه گوگول با سنتّها و فرهنگهاي دسـت و              . داند  مي  آمريكاييها زندگي

در بخشي از داستان كه مربوط بـه توصـيف مراسـم صـرف شـام در خانـه                   . پاگير همراه است  

 ماكـسين اوتهاي فرهنگي بين خانواده خود و خـانواده          مرتبّ بر روي تف    گوگول است،   ماكسين

  :پردازد مي

كاسه سيب زميني شيرين دست به دست گردانده شد و بعد نوبت            

خوردنـد و در مـورد تـرد بـودن       مـي  آنها با قدرشناسـي غـذا     .سالاد شد 

هيچ ] گوگول[مادر او   . كردند  مي گوشت و تازگي لوبيا در غذا اظهار نظر       

مـادرش  . ا يكبـاره بـه مهمـان تعـارف نمـي كـرد            وقت چند كاسه غذا ر    

هميشه نگاهش به بشقاب غذاي گوگول بـود و مرتـب بـراي بـار دوم و                 

ميز شام با رديف منظم كاسه هاي غذا        . كرد  مي سوم بشقاب او را پر غذا     

ا  . توانست براي خودش غذا بريزد    مي چيده شده بود و هر كس       ليـديا امـ

 و اصرار نداشت كه مرتـب بـراي      نمي كرد  به بشقاب غذاي گوگول دقت    

  ). Lahiri, 2003: 113(گوگول غذا بكشد 

لاهيري سعي دارد با توصيف ميز شام آمريكـايي حـسن ظريـف آزادي و فرديـت را كـه                    

هويـت فرهنگـي گوگـول      .  به تصوير بكشد   ، آرزوي آن را دارند    گوگولمانند  ها    بعضي از شرقي  

گوگـول  .  اسـت  كند  مي جامعه اي كه در آن زندگي     بسيار تحت تأثير ارتباطات اجتماعي او در        

 او به ايـن هويـت جديـد       . كند  مي  شكل گيري هويت ترامليّ را به خوبي درك و احساس          لزوم

  . نياز مبرم داردبراي ايجاد ارتباط و گفتمان با مخاطب فراتر از مرزهاي فرهنگي آمريكا و هند

رزهاي فرهنگي جايگاهي براي تغييـر      كند كه در فضاي بينابيني م       مي هومي بابا پيشنهاد  

  :گيرند  مين هويت هاي ثابت و ريشه دار در معرض تغيير قرارآو انتقال وجود دارد كه در 

  يمرزهاي فرهنگ و نيازهاي فرهنگي نيازمند نوعي نوگرايي هستند كه جـزء يـا دنبالـه     

 اي و غليـاني     اين نوگرايي و تجديد نوعي حـس ريـشه        . فرهنگ گذشته و يا حال حاضر نباشد      

 ).Bhabha,1994: 10 (دكن  ميبراي ترجمان فرهنگي ايجاد

 كه فرهنگ و مرزهاي آن نوعي تحول و خلاقيـت در حـال حاضـر            معتقد است هومي بابا   

ن را بـه شـكل   آشود احتمال وقوع   ميد كه به نوعي نوگرايي گذشته است و باعث       كن  مي ايجاد

، شخصيت هاي لاهيري در بين فرهنـگ هـاي          باباهومي  با توجه به نظرات     . ديگر ممكن سازد  
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  .  نوعي ايجاد ارتباط و گفتمان بين فرهنگي هستند برقراريكنند و در حال  ميمختلف زندگي

 يو گروه هاي اجتمـاعي جامعـه ميزبـان باعـث بـاز شـدن فـضاي        ها    تعامل بين شخصيت  

 بين مرزها نـوعي      ي انتقال فرهنگ در محدوده   . استشود كه در آن انتقال فرهنگ ممكن         مي

شود فرهنگ سومي از تركيـب فرهنـگ اول و         مي د كه باعث  كن  مي تركيب از دو فرهنگ ايجاد    

  ).Basch Schiller Blanc, 1994: 37(دوم ايجاد شود 

  

  مرزهاي هويت ملّي و تراملّي
 آزاد سـاختن    ،كنـد   مـي  يكي از تكنيك هاي مهمي كه لاهيـري در ايـن رمـان اسـتفاده              

دنبال كردن رفتارهـا و تعـاملات   .  محدود سرزمين مادري است   اما زهاي مليّ از مر ها    شخصيت

در ابتدا و انتهاي داستان به نوعي اين حركت به سمت رهـايي از فرهنـگ زدگـي                  ها    شخصيت

در رمان و در حقيقت لحظـه اي و         ها    اگرچه تغييرات در فرهنگ انسان    . دهد  مي بومي را نشان  

هاي لاهيـري آن را      ير روندي است كه شخصيت هاي داستان      اين نوع تغي  . سريع رخ نمي دهد   

ل و يـا رونـد در شخـصيت         اين تحـو  . كنند مي در حركت به سمت يافتن هويت ترامليّ تجربه       

يابيم كـه     مي  آشيما در  هاي مختلف زندگي    مقايسه دوره   با .آشيما به خوبي قابل پيگيري است     

. تنهايي در سـرزميني بيگانـه هـراس دارد        او در ابتداي ورودش به آمريكا به شدت از احساس           

پس از تولد اولين فرزندش ترس از بزرگ كردن فرزند در كـشوري بيگانـه و غريـب احـساس                    

و اقوام بـراي    ها    شد، همسايه   مي آورد كه در هند وقتي كودكي متولدّ        مي او به ياد  . غالب اوست 

تنها افـراد آشـنا     . ها نيست  ولي در آمريكا كسي در اطراف آن       ،نددش  مي شادباش و تبريك جمع   

  . هستند33گوبتا و دكتر 32نانديز

  آشپزي كنـد و    دستورات غذايي هند  با   آمريكا،   بوستنآشيما سعي دارد در خانه خود در        

 اين موارد همگي  .  بپوشد لباس هندي، ساري، را كه سمبل و نماد هويت فرهنگي هندي است           

 بـه آن افتخـار    ها     فرهنگي است كه هندي    تهوي حفظ   ها براي سنّتبندي به نمادها و      نوعي پاي 

كننـد و سـعي       مي هاي لاهيري در فضاي مياني زندگي      شخصيت هاي مهاجر داستان    .كنند مي

 و گـاهي آن را  دبه راحتي نپذيرنهاي قديمي را زنده نگه دارند و فرهنگ آمريكا را         دارند ارزش 

  : معتقد استزمينه در اين هومي بابا. كنند  مي، تجربه جديدي كسبكنند  مينفي

                                                 
32. Nandis 
33. Dr.Gupta 
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ايـن كـار شـامل ايجـاد پـل و           . نفي كردن در حقيقت مداخله اي فراتر از تعيـين مرزهـا           

 زيرا اين كار حس خاص و جـدا افتـاده اي     ،گردد  مي معبري است كه حضور و هم جواري آغاز       

  )Bhabha,1994: 13 (د خانه و دنياي جديد استكند كه شامل بازيابي مجد  ميرا احيا

 در مورد آغاز فرآيند عبور از مرزهـاي فرهنگـي بـه خـوبي در                هومي بابا گرش  دغدغه و ن  

 اما اكنـون حاضـر بـه        ،ايستاد  مي او در ابتدا در مقابل فرهنگ غربي      . شود  مي ديدهرفتار آشيما   

شـود،    مـي   ناخانمان تلقي  كه در آمريكا  را  اين جايگزيني احساس هاي اوليه او       . قبول آن است  

د كه فقط چند نويـسنده      ن در كتاب خود اذعان دار     بلانك و   شيلر،  باش .دهد  مي اندكي تسكين 

. د كه لاهيري شـامل ايـن چنـد نفـر نيـست     كنناين فضاي ميانه را توصيف اند  مهاجر توانسته 

آشكرافت و همكارانش معتقدند كه لاهيري هويتي را براي مهاجران رقـم زده كـه بـر اسـاس                   

در هـا      فرهنگ مركز بـالقوه كنتـرل و تـسلط بـر آن             است و اين    آنها تعريف شده   فرهنگ مليّ 

تـوان گفـت كـه      مـي به عبـارت ديگـر  ). Ashcroft & et al., 1994: 150( مدرن است  يجامعه

. شـوند   مـي   قرباني تبعيض  ،كنند  مي مهاجراني كه در مقابل پذيرش هويت چندگانه ايستادگي       

ي داسـتان هـاي لاهيـري بـه        به همين دليل برخلاف ديگر آثار ادبيات مهاجرت، شخصيت ها         

  .دهند  ميتدريج مقاومت خود را در برابر پذيرش فرهنگ بيگانه از دست

كنـد    مي دلتنگي براي خانه نزد آشيما و مقاومت در برابر فرهنگ كشور ميزبان او را وادار              

 خانواده هـسته اي يـا دو فرزنـدي     و هندي را فراموش كرده      چندفرزنديتا خانواده گسترده و     

پذيرد و مانند ديگر مادران آمريكـايي بـراي      مي او فرديت را در جامعه آمريكا     .  را بپذيرد  آمريكا

گيـرد كـه برخـي      مـي او يـاد . گيرد  ميخريد به فروشگاه رفته و چرخ دستي خريد را به دست 

 بعضي زنان غير هندي را بـه خانـه دعـوت          . كارها را برخلاف زنان هندي به تنهايي انجام دهد        

). Lahiri, 2003:162-163(شـوند    ميي زنان آمريكايي تبديل به دوستان خريد اوكند و بعض مي

بيند كه به دليـل    مي را آيد براي مثال زناني     مي آشيما به درك بعضي مسائل فرهنگي نيز نايل       

 او كـه    .گذارند  مي  خود قرار ملاقات   ركنند و يا در ميانسالي با دوست پس         مي طلاق تنها زندگي  

ف رابطه عاشقانه با دختران سفيد پوست آمريكايي است، اكنون مرتب دربـاره             در گذشته مخال  

درك جديـد   . پرسـد   مـي  الؤدوست هاي جديد پسرش و رابطه جدي او بـا ماكـسين از او س ـ              

شـود كـه     مـي آشيما از فرهنگ هاي متفاوت و حيات او در سايه روابط اجتماعي جديد باعـث            

  . درتر باشپذيمادر براي فرزندش قابل تحمل 

 در گذشته اغلب محـل برگـزاري مهمـاني هـاي مهـاجراني            نام همخانه گوگول در رمان     
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 اگرچـه  ،كردنـد   مـي آنها جمع شده و در مورد سياست هاي دولت آمريكا صـحبت       . بنگالي بود 

 اسـتوارت به نـوعي توضـيح   ها  اين گردهمايي هاي بنگالي . ي نداشتند أ ر كدام از آنها حقّ    هيچ

: هـال معتقـد اسـت      .كنـد   مـي   ثابت  را رهنگ واحد در بين يك جمعيت      مورد هويت ف    در هال

هويت فرهنگي در معناي واحد در ميان كساني با فرهنگ مـشترك نـوعي حقيقـت جمعـي                  «

در اين جمع افراد با تاريخ و سابقه        . كند  مي ن فرد خود را در ميان ديگران پنهان       آاست كه در    

وجـه  ). Hall, 1993, p.223 (»يابنـد   مينوعياجدادي يكسان وجه مشتركي سطحي و گاهاً مص

همگـي اهـل بنگـال هـستند و از شـهر كلكتـه       هـا   نآدر اين است كه ها   مشترك اين خانواده  

براي مثال غسل تعميد گوگـول و مراسـم بـرنج      . و آيين هاي مشابهي دارند    ها    و سنتّ اند    آمده

ن مراسم مهـم اسـت كـه ايـن           اولي ،كه نشانه و نمادي از سنتّ هاي بنگالي براي زندگي است          

و دوستان بنگـالي در  ها  والدين گوگول معتقدند كه خانواده. كند  مي را دور هم جمع   ها    خانواده

م اين جمـع    وداتآنها به فرزندان خود نيز      .  كه خانواده دارد   كساني هستند آمريكا نزديك ترين    

  . كنند  ميخانوادگي را پيشنهاد

را در كشور جديد كمي غريبه      ها    او هندي  .كند  مي رائه خانواده ا  ازلاهيري تصويري ديگر    

 ـو آنها رايابد   ميبا اين مراسم  بـراي روز  هـا   آن. دانـد   مـي تمايـل مفرهنـگ جديـد بيـشتر    ه  ب

كنند يا روسري و شـال        مي در ماه دسامبر تاج گل روي در نصب       . پزند  مي شكرگزاري بوقلمون 

را بـنفش و صـورتي      هـا     عيد پاك تخم مرغ   براي  . پيچند  مي گردن پشمي دور گردن آدم برفي     

همگي اين مراسم متعلقّ به مسيحيان است و با مراسم و اعياد هندوها سـازگار               . كنند  مي رنگ

كنند كه گويي براي مراسم هنـدوها در          مي اين مراسم را به شيوه اي اجرا      ها     اما هندي  ،نيست

كننـد كـه بـه        مـي  رغ اسـتفاده  براي مثال به جاي بوقلمون از م ـ      . هند تدارك ديده شده است    

 ـ  مـي مرغ را با سير، زيره سبز و فلفـل «: فرهنگ هندي نزديك تر است  :Lahiri, 2003 (»دپزن

64.(  

آمريكا ديگر صادر كننده و بازيگر تـصاوير دنيـاي جديـد            «:  معتقد است  آپادوراي آرجون

 ـ  فقط يكي از پايه هاي مهم تشكيل هويت      . نيست او » .ايي اسـت هاي ترامليّ در سـرزميني روي

و جوامع بومي ساكن آمريكا در حال رجـوع بـه ريـشه هـاي               ها     گروه همچنين عقيده دارد كه   

  ).Appadurai, 1996: 26(فرهنگي خود نيستند

ي بدون توجه بـه  يلاهيري سعي دارد با توجه به اين ديدگاه نشان دهد كه مهاجران آسيا           

 رسيده و به ريشه هاي فرهنگي خـود رجـوع         اهميت سرزمين رويايي آمريكا به هويتي ترامليّ        
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 و شـلير ، بـاش . لاهيري روي ارتباط متقابل و تقابل بين جوامع فرهنگي اعتقـاد دارد    . كنند مي

  : كنند  مي هويت ترامليّ را اين گونه تعريفبلانك

روندي كـه در آن مهـاجران ارتباطـات اجتمـاعي و اسـتانداردهاي       

 به نحوي كه جوامع اصـلي و     ،بخشند  مي چندگانه را ايجاد و آن را تداوم      

كونت فعلي شان بـه همـديگر ربـط         سي  را با جوامع محلّ   ها    خاستگاه آن 

اين رابطه فراجغرافيايي، فرافرهنگـي     . دكنرابطه ايجاد   ها    دهد و بين آن   

 Basch(شـد   مـرزي متـصور    نمـي تـوان  و فراسياسي است و براي آنها

Schiller Blanc, 1994: 7 .(  

توان به خـوبي رونـد شـكل گيـري ايـن نـوع هويـت را در ميـان           مي تعريفبر طبق اين    

هاي لاهيري مهاجراني هستند كـه       هاي داستان  شخصيت. هاي لاهيري مشاهده كرد    شخصيت

گيري و توسعه فرديـت و       آنها درگير تصميم  . ده اند كرروابطي چندگانه با مرزهاي وسيع ايجاد       

 شكل گرفته كه همزمان آنها را به چنـد مليّـت يـا               روابطي ي هاي هستند كه در گستره     هويت

  .دهد  ميپيوندقوميت 

 روند شكل گيري هويت ترامليّ سريع تر از باقي آثـار لاهيـري در نـسل                 نام همدر رمان   

 بـه ارتبـاط    از ديگـران  زودتر و سريع تـر آشوك و   آشيمابراي مثال   . دهد  مي اول مهاجران رخ  

 ، شكل گيري هويت ترامليّ ،ص است آنچه مشخّ . رسند  مي يو قبول هويت تراملّ   ها    بين فرهنگ 

 خود نويـسنده  توان گفت دغدغه      مي  و حتي   است در آثار لاهيري  ها     اصلي شخصيت   ي دغدغه

 اثر لاهيري و شكل گيري هويـت تراملـّي در   نام همبا توضيحاتي كه در مورد رمان  . ستنيز ه 

  .شود  مي مزارعي پرداختهفضاي سوم ارائه شد، اكنون به بررسي داستان هاي

 سـنگام  داستان   داستان غريبه ي در اتاق من     اولين داستان مهرنوش مزارعي در مجموعه       

نمـادي از  هـا   نام اين داستان برگرفته از فيلم معروف هنـدي اسـت كـه در بـين ايرانـي         . است

 د هنـد  خواننده ايراني با شنيدن نام سنگام بي اختيار به يـا          . سينماي عاطفي هندوستان است   

. ، هندي است و راوي داستان زني ايراني تبار است         شالپاشخصيت زن داستان سنگام،     . افتد مي

 شخصيتهاي داستانهاي مزارعي نسبت به همتاي هنديش، لاهيري، زناني هستند كه از لحـاظ             

موقعيت اجتماعي و شغلي در جامعه غرب دستاوردها و پيشرفتهاي قابل توجهي كسب كـرده               

چـالش  د اين آنها هنوز در پذيرش هويت ترامليّ و فرامرزي در مورد زندگي خود با                با وجو . اند

مزارعي در ابتداي داستان سعي دارد به خواننده مؤلفّه هـاي ظـاهري شـرقي را            . روبرو هستند 
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شخصيت هاي داستان هاي مزارعي و لاهيري در ايـن زمينـه وجـه              . بشناساندها    در شخصيت 

هـا    علاوه بر ظاهر شرقي شخـصيت     . ر مشهودي ظاهري شرقي دارند    آنها به طو  . مشترك دارند 

در جامعه ي غربي معرفـي كنـد، سـلايق و رفتارهـاي             » ديگري«تواند آنها را به عنوان        مي كه

مزارعي نمي خواهـد ايـن وجـوه تمـايز را بـه عنـوان عامـل                 . نيز وجه تمايز آنهاست   ها    شرقي

هـا   ا به طور ناخوداگاه هويت شرقي شخـصيت انگاشته شدن در غرب معرفي كند، ام » ديگري«

جامعه غرب به دليـل چنـد فرهنگـي بـودن آن،            . شود  مي باعث قضاوت اطرافيان در مورد آنها     

تواند از روي ظاهر، لباس، آرايش و لهجه ريشه هاي            مي شناسد و   مي راها    وجه تمايز شخصيت  

يت زن داسـتان سـنگام بـه        براي مثـال شخـص    . را حدس بزند  ها    فرهنگي و زادبومي غير غربي    

از روي لهجـه اش تـشخيص داده كـه او ايرانـي             « گويـد   مي راوي داستان كه زني ايراني است     

زيادي بـا هـم     هاي    شباهتها    ما شرقي «دهد كه     مي و بعد ادامه  ) 10 : 1382مزارعي،  ( » است

 ضـمن   راوي ايرانـي داسـتان    ). 10(» كنند دخترش مينا ايرانـي اسـت        مي فكرها    داريم، خيلي 

فرهنگـي ايـن علاقـه در دوران      هـاي     هندي و ريـشه   هاي    آشنايي با شالپا از علاقه اش به فيلم       

گويد كه چند فيلم خـوب از سـينماي پيـشروي             مي كند و شالپا نيز به او       مي نوجواني صحبت 

تواند عامل نزديكي و دوستي باشد و         مي وجوه مشترك شرقي بين شخصيتها    . ايران ديده است  

 معرفي شخصيت هايش با تأكيد بر روي علاقـه هـر دو شخـصيت زن در مـورد                   مزارعي ضمن 

  .  سينماي ملل، سعي دارد آنها را زناني تحصيل كرده و فرهيخته معرفي كند

 زني ميانسال است كه در شركت حسابرسي از كارمندان با تجربه شركت اسـت كـه    شالپا

دهد كه او از مهـاجران قـديمي اسـت         مي اين وجه تمايز نشان   . در كار خود بسيار مهارت دارد     

 ريـشه هـاي     شالپاكه سال هاي طولاني را در غرب گذرانده است، ولي اين امر باعث نشده كه                

راوي داستان وقتي از وسايل روي ميـز        . فرهنگي خود را فراموش كرده و به آنها بي اعتنا شود          

در عكـس   . زنـد   مـي  حرفخانوادگي  هاي    تزئيني و عكس  هاي    كند، از مجسمه    مي شالپا تعريف 

هـاي    و مردها يعني دو پسر و شوهر شـالپا، لبـاس          اند    روي ميز شالپا و دخترش ساري پوشيده      

شالپا حتي يك خال قرمز هم روي پيشانيش دارد كه همگي نـشان             . سفيد هندي به تن دارند    

  .از علاقه و وابستگي او به حفظ ميراث فرهنگي و هويت بومي خانواده است

آن هـاي     او اطراف اداره محل كارش و رسـتوران       . كند  مي ب از شوهرش صحبت   شالپا مرتّ 

روزي . كند كه با همسرش آنجا بسيار غذا خـورده انـد            مي شناسد و ادعا    مي اطراف را به خوبي   

گويد كه شوهرش نيز اين تركيب رنگ        مي كه كت و دامن بنفش به تن كرده، به راوي داستان          
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ب از خـصوصيات اخلاقـي متعـدد و            راو. و نوع لباس را دوسـت دارد       ي داسـتان بـا ابـزار تعجـ

راوي داسـتان در    . دانـد   مـي  متفاوت سانجي، شوهر شالپا، او را مردي متفاوت و خوش سـليقه           

اولين نقطه ي   . زيادي به شالپا دارد   هاي    كنار شالپا كه داستان در مورد او نوشته شده، شباهت         

شباهت دوم علاقه هر دو آنهـا بـه   . ظاهر آنهاستزياد هاي  مشترك آنها شرقي بودن و شباهت     

 31در قـسمتي كـه بـه روز پـنج شـنبه             . فرهنگي كـشور زادگاهـشان اسـت      هاي    رسوم ريشه 

 مربوط است، راوي ايراني داستان، شالپا را براي صرف نهار به رستوران ايرانـي               1999سپتامبر  

ن خيـام غـذاي مـورد علاقـه         گويد كه جوجه كباب رسـتورا       مي شالپا به راوي  . برد  مي »خيام«

  .سانجي است، ولي خودش گياهخوار است

شـود كـه بـا        مـي  راوي داستان سنگام وقتي از مرگ همسر شالپا پـيش از ايـن بـا خبـر                

كنند، راوي داستان نمي توانـد از    ميهمكارانش در مورد توانايي و مهارت شالپا در كار صحبت   

او چنـان عاشـقانه و بـا حـرارت در مـورد او              شالپا در مورد مرگ همسرش سؤالي بپرسد، زيرا         

  .كند كه راوي نمي تواند به راحتي بپذيرد كه او مرده است  ميصحبت

خواستم در مورد مرگ سانجي بپرسم، اما او چنان با هيجان در             مي

زد كـه پـشيمان       مـي  مورد روزي كه سانجي عكس را گرفته بود، حـرف         

  ).13(شدم 

 ويت تراملّي و چالش او با بحران هويت در دو نكته ديـده ناتواني شالپا در پذيرش آسان ه 

گويد بـه طـوري كـه راوي داسـتان       مي پس از فوت شوهرش، مرتبّ از او سخن    شالپا. شود مي

شـالپا كـه بعـد از فـوت         . شـنود   مـي   مـرگ او را از همكـارانش       شالپامدتها بعد از دوستيش با      

. كرده كه از سطح مهارت او پـايين تـر بـوده           بيند كارهايي را قبول       مي شوهرش خود را ناتوان   

اين مورد نشان از عدم اطمينان و اعتماد به نفس شالپا در مورد زنـدگي و كـار بعـد از مـرگ                       

  . همسرش است

، زن راوي داستان از شالپا در مورد قـوانين  1999 دسامبر  7در گفت و گوي روز دوشنبه       

 در مـورد ايالـت   شـالپا كند و توضيحات   ميهندوستان سؤالهاي  مادر تباري در بعضي قسمت   

 وقتي راوي داستان در مورد قوانين مـادر تبـاري از شـالپا سـؤالاتي              . كرالا در هند جالب است    

پرسد جواب هاي او ريشه هاي فرهنگي و سنتّي خـانواده و زادگـاهش را بيـشتر بـراي مـا              مي

، ولـي زنـدگي شـالپا در        خواهرش وارثان ثروت بزرگ خانواده هـستند      شالپا و   . سازد  مي آشكار

غرب بحران هويتي براي او به بار آورده كه نمي تواند مرگ حامي زندگي يعني همسرش را به                
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مرگ همسرش چنان بر زندگي او تأثيرگـذار اسـت كـه حتـي موقعيـت                . راحتي فراموش كند  

  .كند  ميشغلي او را نيز دستخوش تغيير

 براي آينـده خـود نيـز كـاملاً مـشهود          چالش بحران هويت نزد شالپا در تصميم گيري او        

 نمـي توانـد مـرد        اسـت و    ملـّي و بـومي خـود       ، فرهنگي شالپاهنوز پايبند به ريشه هاي    . است

اما مشكل اساسي در عدم شكل گيري نوعي هويت ترامليّ          . ديگري را به غير از سانجي بپذيرد      

مشكل  ترامليّ    پذيرش هويت   در ايجاد ارتباط با جهان خارج و انتقال هويت مليّ و           شالپا. است

مردي روشنفكر با تفكرّ غربي ولي پايبنـد بـه          شالپا   سانجي همسر فوت شده       برعكس او،  .دارد

 كـه بعـد از      گفتـه  و به شـالپا      كرده  مي ، اسكي يدهد  مي او فيلم .  بوده است  هويت فرهنگي هند  

 براي پيوسـتن بـه       شالپا را از روزه گرفتن كه رسم زنان هند          حتي سانجي. مرگش ازدواج كند  

 ايــن ).17-16 :1382، مزارعـي  (ه اســتدرك ـ  مــي منـع ،شوهرانـشان در دنيــاي ديگـر اســت  

دهد بين شـالپا و سـانجي همـسر مرحـومش در پـذيرش هويـت تراملـّي           مي توضيحات نشان 

سانجي توانسته بود به خوبي خود را با دنياي جديد وفـق بدهـد   . هاي زيادي وجود دارد   تفاوت

در حالي كه شالپا هنور ايـن  . رب به نوعي تعامل براي پذيرش هويت ترامليّ برسدو با دنياي غ   

  .امكان را نيافته است

در مـورد زن راوي داسـتان و شـالپا ارائـه            هـا     با توصيحاتي كه مزارعي نويسنده داسـتان      

. شـود  كند، تفاوت اساسي بين دو نويسنده مورد بحث يعني مزارعي و لاهيري آشـكار مـي                مي

 و مهاجرت به غـرب در بحـران هويـت           پسااستعماريزن لاهيري پس از تجربه      هاي    شخصيت

غرق هستند كه عمده اين بحران عبور از مرزهاي فرهنگي و ايجـاد ارتبـاط بـا دنيـاي جديـد                     

تواننـد هويـت      مـي  ي كمـي   لاهيـري، عـده   هاي    زن داستان هاي    در حقيقت از شخصيت   . است

ا  . ديد دنياي معاصر تركيب كرده و هويتي ترامليّ بسازند        فرهنگي و مليّ خود را با هويت ج        امـ

مزارعي هويت ترامليّ و فرامرزي زندگي در غرب را به خـوبي درك             هاي    داستانهاي    شخصيت

كنند؛ در حالي كه هويت فرهنگـي و بـومي زادگـان آنهـا       ميكرده و با آن هويت زندگي و كار 

  . ران و زندگي شخصي آنها كاملاً پديدار استايران و هند در فضاي خانه انتخاب رستو

هـايي از    مزارعي سعي دارد داستان شـالپا زن هنـدي را همزمـان بـا نـشان دادن گوشـه                  

 كـه   راجداستان شالپا و عـشق جديـدش        . زندگي زن راوي داستان كه ايراني است، پيش ببرد        

هر چه بيـشتر بـه سـمت     رود كه راوي داستان       مي قصد ازدواج با او را دارد، در موقعيتي پيش        

شالپا بعد از آشـنايي بـا راج تحـوليّ تـازه در زنـدگي خـود                 . رود  مي انزوا و بي حوصلگي پيش    
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كند كمي به خودش برسد، براي خـودش كـرم دور            رود سعي مي    مي با او به رستوران   . يابد مي

د در كنـار تحـولي كـه شـالپا در ايجـا     . خرد دهد و براي خودش لباس نو مي   مي چشم سفارش 

كند، زن راوي داستان با نشانه هـايي كـه در داسـتان قابـل       ميارتباط جديد به آن دست پيدا  

در دو . دهـد  پيگيري است، ناتواني خود را در ايجاد تعامل و ارتباط در جامعه غربي نـشان مـي    

  .دارد  ميقسمت داستان، زن راوي كلمه فمنيسم را يك بار مستقيم و بار ديگر ضمني ابراز

 وقتي است كه شالپا كت و دامن بنفش به تن دارد و راوي آن را رنگ مورد علاقه                   بار اول 

رونـد، راوي     مـي  و بار دوم به صورت تلويحي وقتي با شالپا به خريـد           ) 12(داند    مي ها  فمنيست

من هم يك كت و دامـن بـنفش خريـدم چقـدر از ايـن رنـگ                    « :خرد  مي كت و دامني بنفش   

ي زن راوي به رنـگ بـنفش تلويحـاً علاقـه او در ايجـاد                 علاقه). 18مزارعي،  ( » !آيد  مي خوشم

 شالپا علاوه بر حفـظ هويـت فرهنگـي زادگـاه خـود سـعي              . ارتباط با محيط خارج اشاره دارد     

او پـس از آشـنايي بـا شـالپا          . كند كه زندگي جديدي پس از مـرگ همـسرش آغـاز كنـد              مي

سـانجي را از روي  هاي   عكسراجديشان با  رسد و روز قبل از اعلام نامز        مي خوشحال تر به نظر   

شـود كـه      مـي   وقتي بيشتر نمايـان    شالپاتوانايي شكل گيري هويت ترامليّ در       . دارد  مي ميز بر 

  ).20( كند در حالي كه خودش هندو است   مي جشني به مناسبت كريسمس برگزارشالپا

 ر خانـه شـالپا روبـرو    و شالپا، زن راوي داستان با فضايي كـاملاً هنـدي د  راجروز مهماني  

صورتي و بوي دود خوشبو عـود   هاي    شود كه موسيقي، اتاق خواب، روتختي دستباف با گل         مي

و هويــت ملّــي هــا  تقابــل بــين حفــظ ارزش. همگــي نــشاني از فــضايي كــاملاً هنــدي اســت

هايي مثل سانجي و شالپا و در عين حال توانايي آنها در ايجاد ارتباط با فضاي خـارج    شخصيت

اين تقابل براي زن ايراني راوي داسـتان نـوعي آرزو           .  محيط جامعه غربي كاملاً آشكار است      در

همه . حوصله است؛ هيچ عكسي روي ميز و ديوار اتاقش نيست          او زندگي شادي ندارد بي    . است

دوستانش مثل سارا، فريده و كتي خانم هستند و ظاهراً بـه دليـل وجـود تفكـّرات فمنيـستي               

دن شريك زندگي و يا دوستي از جنس مخالف كه بتواند تحـوليّ در زنـدگي            شديد در پيدا كر   

او شب ميهماني راج و شالپا بـه عكـس بـزرگ سـانجي روي ديـوار            . او ايجاد كند، ناتوان است    

گويي سانجي نمادي از مرد ايده ال ذهـن راوي     . نوشد  مي  و به افتخار اين عكس     شود  مي خيره

  .هل ورزش و هنر و در يك كلام امروزي و مدرن استاست كه انساني مترقيّ با كمال ا

راوي ايرانـي   . علاقه و شايد غبطه زن راوي به شالپا در داستان كاملاً قابل پيگيري اسـت              

ايـستد    مـي  گيرد، ولي وقتي پشت ويترين مغـازه        مي داستان گردنبند كبود شالپا را از او قرض       
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كند   مي او فكر . دام از آنها را نمي پسندد     كه جواهراتي براي كت و دامن تازه اش بخرد؛ هيچ ك          

دهـد كـه مرواريـدهاي        مـي  زن راوي تـرجيح   ). 19(» مرواريدهاي شالپا چيز ديگري هستند    «

گويـد كـه در چنـد مـاه           مي زن راوي . شالپا را از او بخرد، چون ديگر او علاقه اي به آنها ندارد            

هاي زينتي بنفش رنگ شالپا نوعي      مرواريد. گذشته شالپا از مرواريدهايش استفاده نكرده است      

 بـه نقـل از راوي       –از طرفي رنگ بنفش     . شوند  مي نماد و سمبل براي هر دو زن داستان تلقيّ        

مرواريدها براي شالپا يادگاري از دوران زندگي اوسـت         .  رنگ محبوب فمنيستها   سنگامداستان  

 ي از دسـت  كـرد و دسـت كـشيدن از آنهـا نـشانه         مـي  كه با سانجي همسر مرحومش زندگي     

گويـد بايـد      مـي  كشيدن شالپا از وابستگي به هويت مليّ و ريشه هاي فرهنگي اوست كه به او              

در حقيقت شـالپا   . براي همسر از دست رفته اش روزه بگيرد تا در آن دنيا نيز بتواند با او باشد                

 نـوعي  با گذر از مرزهاي فرهنگي و رسيدن به نوعي سياليت هويتي، شروع به نهادينـه كـردن         

تواند افق هاي جديـدي در ارتبـاط بـا دنيـاي واقعـي در فـضاي                   مي كند كه   مي هويت ترامليّ 

  .مهاجرت براي او باز كند

و جواهرات قبل از مرگ سانجي نـشاني از علاقـه او            ها    وابستگي شالپا به عكس ها، لباس     

ا او زنـي   .به سانجي همسر فوت شده اوست كه ريشه در فرهنگ و هويت هندي شالپا دارد               امـ

چون پس از آشـنايي بـا راج        . است كه توانايي پشت سر گذاشتن اين مرزهاي فرهنگي را دارد          

زن ايرانـي راوي    . كنـد   مـي  كند و سانجي را اندك انـدك فرامـوش          مي زندگي جديدي را آغاز   

داستان هنوز توانايي فراموش كردن هويت و اعتقادات فمنيستي و مرد گريز جامعـه ي ايـران                 

ندارد و دليل تنهايي و انزواي او شايد همين عدم ايجاد ارتباط و ناتواني از عبور از مرزهـاي                   را  

  .فرهنگي و شكل دهي هويتي ترامليّ است

، عروسـك  خانـه ، سـوئدي  34ايبـسن  هنريـك اگر داستان سنگام را با نمايشنامه معـروف  

آگاه كه در پايان داسـتان      ، زني است بي تجربه و نا      همسر تروالد ،  35مقايسه شود بايد گفت نورا    

، دوست قديمي او كه ازدواجي مصلحتي انجام داده         ليندرسد و خانم      مي به نوعي خود شناسي   

و اكنون بيوه است با تجربه ي به دست آمده به خودشناسـي رسـيده و درك عميـق تـري از                       

 بـسيار   اشالپتوان گفت     مي با مقايسه ي اين دو شخصيت زن      . روابط با دنياي اطراف خود دارد     

 است كه در پايان داستان موفـّق بـه كـسب هويـت تراملـّي بـراي ادامـه               ليندنزديك به خانم    

                                                 
34. Henrik Ibsen 
35. Nora 
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شود، ولي راوي ايراني داستان ناموفقّ در درك و يافتن ايده آل هاي خـود راه                  مي زندگي خود 

درازي را براي پشت سر گذاشتن مرزهاي هويت مليّ و رسيدن به فـضاي ميانـه بـراي شـكل                    

دارديت ترامليّگيري هو .  

  

  نتيجه گيري
كه سعي دارند محل سكونت فعلـي خـود    اند     شخصيت هاي را پرداخته     و مزارعي  لاهيري

 ولي درگير شكل دهي و توسعه روابط خانوادگي، زباني، فرهنگـي            ، بنامند »خانه«را در آمريكا    

ط مهـاجران بـه     اين نوع از توسعه توس ـ    . و اقتصادي خود فراتر از مرزهاي مليّ و بومي هستند         

كنند   مي  دو زبان صحبت    به گردد كه در آن افراد زندگي دوگانه دارند،         مي هويت ترامليّ تعبير  

 و داسـتان    در رمان هم نام    شالپا و شيماآ. كنند  مي دو فرهنگ متفاوت را تجربه    و در دو كشور     

 ـ   د تا نگير  مي تصميم انشان پس از مرگ همسر    سنگام د آغـاز  زندگي جديـد را بـا هـويتي جدي

 و زندگي خود را بـين      را فراموش نمي كنند      و خواستگاههاي فرهنگي خود   ها    ريشهآنها  . كنند

اين نـوع تقـسيم زنـدگي بـه دو          . كند  مي دو قسمت تقسيم   تعلقّات به هويت ملّي و ترامليّ به      

 ـ   ق بـه يـك ريـشه و ايـدئولوژي اسـت و وجـود نـوعي تفكـّر         بخش به نحوي رهايي از بند تعلّ

اين تفكرّات در حقيقت دو نوع هويت گنجانـده شـده در ذات      . كند  مي اره را بيان  پدواجتماعي  

شود كه    مي فرد است كه فراتر از جنسيت، قوميت، طبقه اجتماعي، نژاد، و مليّت است و باعث              

به مذاكره و گفتمان بنشيند و نوعي ارتباط متقابل را آغاز           ها    فرد بتواند رودررو با ديگر فرهنگ     

  .دكن

 آن   بلكـه  ،دندان  وجود هويت ترامليّ را نفي و فراموشي هويت مليّ نمي           و مزارعي  هيريلا

بـه همـين دليـل    . كننـد   مـي تلقـّي و هويت ملـّي  ها  تداوم وجود مرزها، سياست   بر  كيدي  أ ت را

و سنتّ هاي هر دو فرهنـگ هنـدي و          ها     ارزش  و مزارعي  شخصيت هاي داستان هاي لاهيري    

 هويتـشان محـدود  هـا   با برخورد با فضايي غير از زادگـاه آن       . دانند  مي رامآمريكايي را قابل احت   

شخـصيت هـاي    . يابـد   مـي   بلكه هويت آنها سيال و روان در فـضاي جديـد جريـان             ،نمي شود 

هنـدي هـاي مهـاجر طبقـه        از  داستان هاي لاهيري داراي مدارك بالاي دانشگاهي نيستند و          

 بـه   بـراون  يـا     تـي  يام آ  در دانشگاه هاي ييل،       تحصيلات خود را    در غرب   كه  هستند متوسط

لاهيـري شخـصيت هـاي      . كننـد   مي رسانند و مشاغل مناسب و آينده داري را كسب          مي اتمام

م، محققّ، مهندس و غيره هستند كـه        آنها معلّ . كند  مي خود را در طبقه بالاي اجتماعي تصوير      
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   .در دوران مهاجرت استها   تغيير هويت آنازنشان اين امر 

يكي ديگر از دستاوردهاي اين تحقيق دنبال كردن روند شكل گيـري هويـت تراملـّي بـا                  

پنداشـته شـدن و در نهايـت رسـيدن بـه            » ديگـري «گذر از بحران هويت، فرو رفتن در انزوا،         

دنياي داستاني لاهيري و در مقام مقايسه آثار        . هويت ترامليّ و ورود آنها به فضاي جديد است        

فرهنگي، هويتي و ديالكتيك بين جهان سوم و جهان اول اسـت كـه در فـضاي                 مزارعي تقابل   

افتد كه دنياي ديگري را پس از استعمار و جهـاني      مي اتفاقها    و ايراني ها    مهاجرت براي هندي  

داستاني لاهيري و مزارعي زنان و مرداني هستند كه پس          هاي    شخصيت. كنند  مي شدن تجربه 

ر فضايي ناآشنا و با سنتّها و فرهنگ متفاوت به حيات خود ادامـه              از تغيير مكاني سعي دارند د     

  . بدهند

زن داسـتان و چگـونگي   هـاي   آنچه در اين تحقيق حائز اهميت است، بررسـي شخـصيت    

در اين تحقيق سعي شده است كه با تمركز         . شكل گيري فرديت و هويت  جديد براي آنها بود         

و هـا     هيري دردها و فشارهاي عـصبي، شكـست       زن داستانهاي مزارعي و لا    هاي    روي شخصيت 

داسـتاني  هاي  شخصيت. در پذيرش و يا بازسازي فرديت در زنان مهاجر شرقي شود ها    موفقيت

اين دو نويسنده سعي كردند تا از راههـاي مختلـف ماننـد سـكوت، مقاومـت، ايجـاد ارتبـاط،                     

نـدگي در مهـاجرت   همانند سازي فرهنگي و انتقال فرهنگي فرديت و هويت جديـدي بـراي ز       

مهـاجرت، جهـاني    . بسازند كه در نهايت روند شكل گيري هويت ترامليّ را در آنان هموار كرد             

ايـن  . شدن و تبعات آن بخشي جداناپذير از تئوريهاي مطالعات پسااستعماري و فرهنگي است            

استفاده  بهره گرفت تا با      هومي بابا تحقيق نيز از نظريات دو محققّ صاحب نام اين حوزه يعني            

» هويت تراملـّي  «و  » فرودست«،»تقليد«،»فضاي ميانه «از برخي آراي آنها مانند دو رگه بودن،       

گيري هويـت فـردي جديـد در داسـتانهاي لاهيـري و مزارعـي         به تحليل و بررسي روند شكل     

  .بپردازد

بين فرهنگـي بـه يـك حقيقـت در          هاي    در دنياي پسااستعماري و جهاني شده، مهاجرت      

سـعي دارنـد تـا فرهنـگ        ها    مهاجران با تشكيل مجالس و گردهمايي     . ل گشته است  زندگي بد 

آنها همچنـين  . فرهنگي و هويتي خود دور نمانندهاي    سرزمين زادگاه را حفظ كنند و از ريشه       

هـاي   كنند تا آنها نيز ريشه  ميرا به فرزندان نسل دوم و سوم خود نيز منتقل  ها    اين گردهمايي 

ولي فرزندان نسل اول و دوم مهاجران با بحـران هويـت            .  را به ارث ببرند    فرهنگي والدين خود  

عميق تري روبرو هستند زيرا با مشكلاتي مواجهند كه هويت جنـسيتي، فرهنگـي، مـذهبي و                
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كشند و با دوراهي روبرو هـستند كـه هويـت ملـّي آنهـا در تـضاد بـا          مي مليّ آنها را به چالش    

با همه اين چالش ها، مزارعي و لاهيري روند شكل گيـري            . دگير  مي پذيرش هويت جديد قرار   

هويت ترامليّ در ميان شخصيت هاي خلق شـده نـوعي سـازگاري هوشـمندانه زن شـرقي بـا          

كنند كه آنها را در تداوم زندگي در غرب به عنـوان زن شـرقي                 مي فضاي جديد زندگي تعريف   

  .دارد  مين در اين فضا دورانگاشته شد» ديگري«كند و آنها را از   ميمهاجر ياري
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